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یادداشت

ساعت شروع مدارس و ادارات
استانی شود

کشــور ایران در عرض های جغرافیایی میانی واقع شده و 
تغییرات طول شــبانه روز در طول ســال درخور توجه است. 
به  همین  دلیل و برای اســتفاده بیشــتر از روشــنایی روز، در 
فصل های بهار و تابستان ساعت رسمی را یک ساعت به جلو 

می کشیدند.
در یک نظام، تغییر ســاعت به منظور بهره گیری از روشنایی 
نــور روز که به اختصار (DST) نوشــته می شــود، بــه منظور 
صرفه جویــی در انرژی، زمــان محلی را به زمان خورشــیدی 
نزدیک تر کرده تا بتوان از نور طبیعی خورشــید اســتفاده بیشتر 

انجام داد.
طرفداران قانون تغییر ســاعت اعتقــاد دارند این کار به نفع 
میزان مصرف انرژی اســت؛ اما پژوهش ۱۱ سال پیش دانشگاه 
ســانتاباربارای کالیفرنیا نشــان داد این تصور غلط است. بنیاد 
ملــی خواب آمریــکا هم اعلام کــرد تغییر ســاعت ها موجب 
افت ۴۰دقیقه ای خواب شــهروندها و تأثیر مخرب بر ســلامتی 
آنها می شــود. آمریکایی ها هم از مخالفان سرسخت این قانون 
هســتند و می خواهند راهی بــرای جلوگیــری از اجرای تغییر 
ســاعت ها پیدا کنند. حال اروپایی ها هم به بهانه سلامتی مردم 
و بــرای نیاز مردم کشــورهایی که زندگی شــبانه در آن جریان 
دارد، به دنبال آن هســتند تا از بــروز ضررهای مادی به زندگی 

شهروندان جلوگیری کنند.
طبــق قانون در کشــور ایران، هر ســال در نیمه شــب اول 
فروردین ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می شد 
و در نیمه شب آخر تابستان دوباره به وضعیت قبل برمی گشت.
اوایل ســال ۱۴۰۱ جمعی از نمایندگان طرحی تحت عنوان 
«عدم تغییر ســاعت رسمی کشــور» را به تصویب رساندند که 
طبق آن دولت موظف شــد ضمن تغییرندادن ســاعت رسمی 
کشــور، ســاعات کاری ادارات و مدارس را متناســب با شرایط 

جغرافیایی و آب وهوایی تعیین کند.
متن این قانون به  شرح زیر است:

«قانون تغییر ســاعات رسمی کشــور مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۳۱ 
نســخ می شــود و دولت مجاز به تغییر ســاعت رسمی کشور 
نیســت. به هیئــت وزیران اجــازه داده می شــود مطابق ماده 
۸۷ قانــون مدیریت خدمات کشــوری مصــوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ 
بــا اصلاحات و الحاقات بعدی نســبت به تنظیم ســاعات کار 
ادارات، سازمان ها و مراکز تابعه اقدام کند». این قانون از تاریخ 

۱۴۰۲/۰۱/۰۱ لازم الاجراست.
بــه همیــن منظــور در ۲۸ اســفند ۱۴۰۱ بهادری جهرمی، 
ســخنگوی دولت اعلام کرد: با تصویب هیئت دولت، از ســال 
۱۴۰۲ آغــاز به  کار مدارس متوســطه ســاعت ۷:۳۰ و ابتدایی 
ســاعت هشت خواهد بود و ادارات ۷، بانک ها در سراسر کشور 
۷:۳۰ و ادارات ستادی در شهر تهران هم به  صورت شناور از ۷ 

تا ۹ شروع به فعالیت خواهند کرد.
تغییر در آغاز به کار ادارات، مدارس و بانک ها و متفاوت بودن 
شــروع به کارها، در شــهرهای بزرگ علاوه بــر کاهش مصرف 
انرژی می تواند در کم شــدن پیک ترافیک و کاهش آلودگی هوا 
نیز مؤثر باشــد. تجربه و تحقیقات نشان می دهد که بهتر است 
مدارس ابتدایی با توجه به سن کمتر دانش آموزان و استراحت 
بیشــتر، کار را دیرتر از مدارس متوسطه شروع کنند. حتی تغییر 
در شــروع بــه کار مدارس ابتدایی و متوســطه نیــز در کاهش 

ترافیک و آلایندگی مؤثر خواهد بود.
به عنوان مثال در شــهرها و اســتان های جنوبی کشــور که 
هوا زودتر از ســایر نقاط کشــور گرم می شــود، بهتر اســت که 
ادارات، مدارس و بانک ها با دو ساعت تعجیل (در ساعت های 
مختلف) شــروع به کار کنند و در ســایر اســتان ها با توجه به 
شــرایط جغرافیایی و آب وهوایی با یک ســاعت، نیم ساعت یا 

بدون تغییر، کار را شروع کنند.
با توجه به گستره جغرافیایی کشور ایران و تنوع آب وهوایی 
بهتر اســت هیئت دولت اختیار تغییر ســاعات شــروع به کار 
ادارات و مدارس را به اســتان ها محول کنــد و این موضوع به 
صورت غیرمتمرکز مدیریت شــود تا هر استانی با درنظرگرفتن 
شــرایط جغرافیایــی و آب و هوایی خودش برای شــروع به کار 

مدارس، ادارات و بانک ها تصمیم گیری کند.

بعــد از گفت وگوهای بســیار، علی رغم تورم افسارگســیخته، مقامات تنها با 
۲٥ درصد افزایش تعرفه های پزشــکی موافقت کردند. بسیار در این مورد گفته 

شده است اما نکات مغفول مهمی همچنان وجود دارد:
۱- تعرفه ها مجموعه ای اســت شامل کلیه خدمات پزشــکی بیمارستانی و 
سرپایی که ویزیت پزشکان تنها بخش کوچکی از آن به شمار می رود. از آنجا که 
بخش مهمی از پرداخت ها از جانب بیمه ها و دولت به بیمارستان های دولتی و 
خصوصی است، کاهش تعرفه ها باعث تنگدستی مفرط بیمارستان های دولتی 
و انحراف بخش های خصوصی به کارهای غیرضروری تر می شــود. همین الان 
هم این افلاس و هم آن انحراف به شــدت وجود دارد. ایــن مصوبه به مثابه تیر 
خــلاص خواهد بود. انحصار تعرفه به ویزیت پزشــکان اگر ترفندی برای رفع و 

رجوع مشکلات مسئولان نباشد، قطعا یك سوءتفاهم بزرگ ملی است.
۲- معلوم نیســت چگونه می توان استفاده اقشــار مرفه و دهك های بالای 
درآمــد در کشــور را از تعرفه هایی که با تظاهر به ارزان کــردن درمان پایین نگه 
داشــته شــده اند توجیه کرد؟ به خصوص که همین تعرفه هــای پایین در حال 
نابودکردن بیمارستان هایی هستند که محروم ترین اقشار از آنها استفاده می کنند.
۳- در هنگام صحبت از تعرفه ها عرصه عمومی و بسیاری از مردم غیرپزشك 
هم آن را تنها ویزیت پزشــکان می پندارند و بلافاصله آن را درخواست پزشکان 
بــرای درآمد بیشــتر می پندارنــد و می گویند وضع مردم خوب نیســت! اکثریت 
پزشــکان البته حقوق یا درآمد مناســبی ندارند و بایــد آن را پیگیری کنند اما در 
بحث تعرفه آنها به عنوان کسانی که تأثیر تعرفه پایین بر کیفیت خدمات را درك 
می کنند دارند هشــدار می دهند. متأسفانه تا خود مردم و عرصه عمومی نسبت 
به این قضیه آگاه و حســاس نشود، این ســیکل معیوب و این اتحاد ملی دولت 
و جامعه غیرپزشــك علیه سیستم ســلامت ادامه خواهد یافت؛ چراکه هشدار 

پزشکان همواره حمل بر درخواست درآمد بیشتر خواهد شد.
۴- تعرفه ویزیت یك پزشــك عمومی در این میان مثل واحد پول یك کشــور 

واحد خدمات انســانی در کار پزشکی به شــمار می رود که بقیه خدمات پزشکی 
ضریب ها یا کسوراتی از آن به شمار می روند. این تعرفه بر نرخ خدمات غیرانسانی 
نیز مؤثر می افتد. نگاه به ویزیت پزشــکی عمومی که ملاك پرداخت بیمه هاست 

نیز از جهت کلی آن و تأثیر بر سایر تعرفه هاست که واجد اهمیت است.
۵- سال ها نرخ گذاری دستوری در جامعه ما برخی اصول بدیهی اقتصادی را 
از نظرگاه مردم دولت و حتی پزشکان دور کرده است. ویزیت خدمت کالاشده ای  
است که قطعا نمی توان آن را تنها به کیفیت تقلیل داد، اما وجه کیفی آن آن قدر 
برجســته اســت که به راحتی نمی توان بر آن قیمت گذاشت. تعرفه واقعی آن 
چیزی اســت که باید به کمك بازار آزاد منظور مکانیســم عرضه و تقاضا، آزادی 
فروشــنده در عدم فروش کالای خود و البته نوعی نظــارت دقیق بیمه ها، نظام 
پزشکی و انجمن های مستقل حمایت از بیماران استحصال شود. مؤسساتی که 
با نظارت مداوم و رندوم بتوانند در صورت تخلف و متناسب با تخلف، بخشی از 
پرداخت ها را لغو کنند. در صورت استمرار مکانیسم های فوق نهایتا از مبادلاتی 
که صورت می گیرد نرخ یا طیفی از نرخ پدید خواهد آمد که تنها فایده اش انجام 
مبادله نیســت. برآمدن نرخ واقعی خدمات پزشکی است که هر مؤسسه دولتی 
یــا غیردولتی هم که بخواهد ارتباط مادی بیمار و طبیب را قطع کند و به طبیب 
حقــوق پرداخت کند هــم می تواند از این ارزش گذاری نه تنهــا برای ویزیت یك 
پزشــك عمومی بلکه برای کلیه خدمات انسانی پزشکی استفاده کند. مهم ترین 
خاصیت وجود بخش خصوصی در کار طب آن است که به طور دائمی نرخ های 
متنوعی را که اســتحصال آنها رأسا غیرممکن است مداوما ارائه می دهد. آنچه 
هرساله نظام پزشکی اعلام می کند هزینه تمام شده است؛ یعنی هزینه ای که در 
شــرایط فعلی هر مؤسســه درمانی برای هرکدام از خدمات باید بپردازد. بدیهی 
اســت این نرخ با تعرفه واقعی که باید با پیش نیازهای گفته شــده به دست آید 
تفاوت بسیار دارد. عدم درك و رعایت اصول فوق نهایتا به تعرفه گذاری دستوری 
و از بالا تمایل پیدا خواهد کرد که در حال حاضر در حال تجربه تأثیرات قهقرایی 

آن بر سیستم سلامت کشور هستیم.
۶- تعرفــه بســیار پایین خدمت انســانی و هزینه بســیار بالا برای تأســیس 
مؤسســات پزشــکی واجد این خطر هم هست که پزشکان ســوگندخورده را که 
باید نقش محوری در سیســتم سلامت داشــته باشند، به شکل ابزار ارزان قیمت 
مؤسســات اقتصــادی ای دربیاورد که محوریت آنها با ســرمایه داران اســت نه 
پزشــکان! جوانه های این سیســتم به شــدت خطرناك همین الان قابل مشاهده 

است.

باز هم تعرفه

اتحاد ملت و دولت علیه سلامت

لهجه هایی که از یاد می روند
فرارو: در مقاله ای که کانورسیشن منتشر کرده، درباره لهجه صحبت شده است و احتمالا تمام 
ما نمونه هایی از افرادی را دیده ایم که به نظر می رسد لهجه بومی و منطقه ای یا ملی شان را از 
دست داده اند و افراد دیگری که لهجه شان ثابت باقی مانده است. با توجه به اهمیت فردی و 
اجتماعی نحوه صحبت کردن یک نفر چرا لهجه فردی تغییر می کند؟ ممکن است لهجه خود 
را بخشی از شخصیت تان بدانید، اما چه بخواهید چه نخواهید تمایل خودآگاه یا ناخودآگاه برای 
تناسب با آن می تواند بر نحوه صحبت شما تأثیر بگذارد. تحقیقات نشان داده اند که لهجه افراد 
به ســوی لهجه گروهی از سخنرانان ســوق پیدا می کند که در مرحله ای از زندگی شان با آنان 
همذات پنداری می کنند. لهجه ها یکی از ویژگی های سیال گفتار هستند. برای مثال، اگر شخصی 
برای کار از اســترالیا به ایــالات متحده مهاجرت کند احتمالا حداقل لهجــه خود را آگاهانه یا 
ناخودآگاه تغییر خواهد داد. برای دیگرانی که ظاهرا لهجه شان تغییر نمی کند این امر می تواند 
بدان خاطر باشد که در هویت شان احساس امنیت می کنند و لهجه شان تا حد زیادی بخشی از 
این هویت اســت یا اینکه حفظ تفاوت برای آنان ارزشمند است. آنان حتی ممکن است ندانند 
که لهجه شان تا چه اندازه برایشان مهم است. اگر گوینده ای دارای لهجه مطلوبی باشد ممکن 
اســت نخواهد با اصلاح آن این مزیت را از دست بدهد. خواه آگاهانه باشد یا غیرآگاهانه افراد 
هنگام نقل مــکان به خانه حداقل تا حدودی بر گفتار خود کنترل دارند. با این وجود، آســیب 
مغزی یا سکته مغزی در موارد نادر می تواند منجر به بروز سندرم لهجه خارجی (FAS) شود. 
این سندرم ناشی از تغییرات فیزیکی است که تحت کنترل گوینده نیست. برخی از نواحی در مغز 
با تولید و درک زبان مرتبط هستند و همچنین مناطقی از مغز را داریم که جنبه های حرکتی گفتار 
را کنترل می کنند. اگر این صدا ها آسیب ببینند بلندگو ها ممکن است اصولا توانایی صحبت کردن 
را از دســت بدهند یا تغییراتی را در نحوه بیان صدا ها تجربه کنند، زیرا ناحیه حرکتی دستورات 
مختلفی را به اندام های صوتی می فرســتد. یک مثال افراطی در این باره که اخیرا توسط نشریه 
«مترو» گزارش شــد نشــان می دهد که چگونه زنی به نام «ابَی فرنچ» اهل تگزاس در ایالات 
متحــده پس از عمل جراحی با ســندرم لهجه خارجی از خواب بیدار شــد. فرنچ ادعا کرد که 
صدای او در هر زمان روسی، اوکراینی یا استرالیایی بوده است. شنوندگان تمایل دارند لهجه ای 
را حدس بزنند که فکر می کنند گفتار تغییریافته بیشتر شبیه آن است. شنوندگان در برخی موارد 
ممکن اســت علیه یک فرد مبتلا به ســندرم لهجه خارجی تبعیض قائل شوند، زیرا معتقدند 
که او خارجی اســت که همین امر نشان می دهد گفتارمان تا چه اندازه می تواند بر نحوه رفتار 
دیگران با ما تأثیرگذار باشد. جای تعجب نیست که بسیاری از مردم ناخودآگاه با تطبیق گفتار با 

اطرافیانشان از خود محافظت می کنند.

خارجى خوانى

پوکوهانتس- اریک گلدبذگ- ۱۹۹۵
پوکوهانتس: گاهی اوقات راه درست ساده ترین راه نیست.

گاهی زندگی خیلی سریع پیش می رود
اگر هر چند وقت یک بار متوقف نشوید

و به اطراف نگاه نکنید آن را از دست می دهید.

دیـالـوگ روز

یادداشت

نوروز؛ نماد امید به پیروزی زندگی
طالبان در افغانســتان اعلام کرده اســت که نوروز را 
گرامی نمی دارد و قدر نمی شناسد. این خبر البته تلخ 
بود؛ چراکه افغانستان بخشی از ایران بزرگ فرهنگی 
اســت که عمــده آن هم زبــان و از نظر ریشــه های 
فرهنگــی با ما همدل هســتند و نوروز جشــن فراگیر 

فرهنگی در پهنه ایران بزرگ فرهنگی است.
این اولین خبر تلخ از سرزمین هرات و هزاره ها و کابل نیست و از زمان تسخیر افغانستان از سوی 
طالب ها مدام اخباری تلخ از این دســت به گوش می رســد که ازجملــه مهم ترین آنها ممنوعیت 
درس خواندن دختران بود. عجیب هم نیست؛ طایفه تنگ نظر طالبان که دختران را از مدرسه و شور 
و شادابی درس آموزی محروم می خواهد باید هم نوروز را به رسمیت نشناسد و فرخنده ندارد. اگر 

جز این بود جای تعجب داشت.
نمادهــای نوروزی همه در پیوند با ســتایش روشــنایی و زندگی و خورشــید و همه نمادها و 
نشان های مهری هستند. واژه نوروز همیشه با پیروز همنشین و همراه بوده است. شاید از این رو که 
نوروز پرچم پیروزی اســت. پیروزی روشــنایی، گرمای زندگی بخش، مهر و شور زندگی بر سیاهی و 
سرما و سرسپردگی به شب های تاریک و بلند. نوروز نماد پیروزی نور است. بهار نماد پیروزی زندگی 
اســت؛ چه جهان، جان و جنب می گیرد و جوشــش زندگی دوباره از نو آغاز می شود. دار و درخت 
می شکفد و بستان ها دلباز می شوند. شادباش گفتن و تجدید دیدار آشنایان و شستن سینه ها از کینه 
از آیین های ناب بهاری در فرهنگ ایرانی اســت. چنین آیین هــا و نمادهایی باید هم برای طالب ها 

غریب و نامأنوس باشد.
هیچ جشــنی در ایران زمیــن به دیرپایی و گســتردگی نوروز نیســت. پهنه گرامیداشــت نوروز 
همه ایران بزرگ فرهنگی را در برمی گیرد و کشــورهای مجاور را شــامل می شــود که از جمله آنها 

افغانستان است.
در نوروز، افغان ها «کمپیرک» دارند که به نوعی همان حاجی فیروز خودمان اســت؛ پیرمردی با 
محاســن بلند، لباس قشنگ رنگی، کلاهی دراز و یک تسبیح که نماد برتری و قدرت طبیعت است. 
او و همراهانش روســتا به روستا می روند، شــعر می خوانند و کمک هایی که جمع کرده اند، هدیه 

می دهند.
از آیین های نوروز در افغانســتان می توان از «سنمک پزان» یاد کرد. پخت سمنو یکی از آیین های 
مشــترک نوروزی است که در میان افغان ها به «سنمک» مشهور اســت و زنان افغان از آغاز شب 

نوروز تا صبح مشغول تهیه سمنو می شوند و البته با ترانه های خاص شادانه ای هم همراه است.
فرهنــگ نوروز فرهنگ امید به نور اســت و روزی که نو می شــود. نوروز فرهنگ زندگی اســت 
و دقیقــا از همیــن رو بیگانه با فرهنگ طالب هــا و مورد غضب آنها. اما نوروز بخشــی از فرهنگ 
افغانســتان است و این فرهنگ اســت که راه خود را خواهد جست و باز در آن دیار، بلند و ارجمند 

خواهد شد.
به امید آن روز که فرهنگ نوروز که فرهنگ روشنایی، شادی و زندگی است باز در افغانستان جان گیرد 

و رسمیت یابد و در همه کشورهای ایران بزرگ فرهنگی جاندارتر و جدی تر شود.

کارشناس مسائل اجتماعی
حسین معافی

نورولوژیست
بابک زمانی

امید جهانشاهی

قاچاق سنگ نگاره ساسانی
روزنامه بریتانیایی گاردین از کشف یک سنگ نگاره دوران ساسانی در فرودگاه استنستد لندن 
خبر داده است و به گزارش بی بی سی از این ماجرا «این عتیقه قاچاق، پس از نمایش در موزه 
بریتانیا به ایران بازگردانده خواهد شــد». بسته بندی شــلخته سنگ نگاره باعث شک مأموران 
پلیس مرزی بریتانیا شد. گاردین نوشته احتمال می رود قاچاقچیان می خواستند با بسته بندی 
این چنینی وانمود کنند این یک شیء بی ارزش است. این سنگ نگاره که قدمت آن نزدیک به دو 
هزار ســال برآورد شده، چنان نادر است که نمی توان به راحتی روی آن قیمتی گذاشت. در این 
نقش برجسته که ارتفاعش کمی بیش از یک متر است، مردی با حالتی موقر و در حالی که یک 
دستش را بالا برده، دیده می شــود. چندده سنگ نگاره ای که از دوران ساسانی به جای مانده، 

عمدتا در نقش رستم، نقش رجب، طاق بستان و بیستون در دل کوه حک شده اند.
بنا بر گزارش گاردین، نقش برجسته ای که در فرودگاه لندن ضبط شده هم مستقیما از دل کوه 
یا به اصطلاح انگلیسی آن از «سنگ زنده» بریده و جدا شده است. دکتر سنت جان سیمپسون، 
باستان شناس ارشد موزه بریتانیا، به گاردین گفته تاکنون ندیده در دزدی آثار باستانی کار تا جایی 
پیش برود که قطعه ای را از دل صخره یا کوه جدا کنند. او گفته: «این سطح دیگری از بی رحمی 
است. شــما حتی می توانید جای ماژیک را ببینید که خط کشیده اند و بعد با دستگاه فرز سنگ 
را به طور اریب بریده اند». او می گوید احتمالا این سنگ نگاره از جایی در استان فارس و اطراف 
شیراز می آید؛ چرا که سبکش به نقش برجسته های آنجا شباهت دارد. او می گوید: «فکر می کنم 

این بخشی از یک سنگ نگاره بزرگ تر باشد. ممکن است قطعات دیگری وجود داشته باشند.
دکتر سیمپســون با اشــاره به حالت ایستادن مرد در ســنگ نگاره می گوید اینکه او انگشت 
اشاره اش را بلند کرده، نشان دهنده آن است که این مرد در حضور شاه یا خاندان سلطنتی است 
و همین باعث می شود که او احتمال دهد این نقش برجسته «بخشی از یک ترکیب بندی بزرگ تر 
است که شاه در سمت راست آن به تصویر کشیده شده و افراد دیگری پشت سرش قرار دارند». 

چنین نقش کنده کاری شده مهمی در بازارهای سیاه می تواند ۳۰ میلیون پوند فروخته شود.

جایگاه اجتماعی بالاتر،  استرس کمتر
دیجیاتو: محققان دریافته اند رتبه اجتماعی فرد بر استرس فرد و نحوه پاسخ دادن او به شرایط 

استرس زا به  صورت مستقیم تأثیر می گذارد. این اثرپذیری در زنان بیشتر از مردان است.
در مطالعه ای که در «Current Biology» منتشــر شــده، دانشــمندان طبــق تحقیق تأثیر 
موقعیت و جایگاه اجتماعی افراد بر انواع مختلف استرس های فردی و اجتماعی پرداخته اند. 

در این مطالعه مشــخص شده است که رتبه اجتماعی چه تأثیری بر استرس روانی-اجتماعی، 
انــزوای اجتماعی و بی ثباتی اجتماعی فرد دارد. محققان تحقیق خود را روی موش های ماده 
بالــغ انجام دادند و آنها را دو بــه دو از هم جدا کردند و اجازه دادند تــا در چند روز یک رابطه 
اجتماعــی با یکدیگر برقرار کنند. در هر جفت، یکــی از موش ها دارای موقعیت اجتماعی بالا 
یا غالب بود - موش قوی تر که توانایی تصاحب غذای بیشــتری داشت - درحالی که موش دیگر 
ضعیف تر و ریزجثه تر بود و به عبارت دیگر موقعیت اجتماعی نسبتا پایین تری در قیاس با جفت 
خود داشــت. محققان تغییر رفتار موش ها، سطح هورمون اســترس و فعالیت نورون ها را در 

پاسخ به استرس های مذکور در موش ها در نظر گرفتند.

ترس از هوش مصنوعی
رکنا: ایلان ماســک و گروهی از کارشناســان هــوش مصنوعی و مدیران صنعــت در نامه ای 
سرگشاده اعلام کردند که خواســتار توقف شش ماهه سیستم های آموزشی قدرتمندتر از مدل 
تازه راه اندازی شــده GPT-4 هســتند و به خطرات احتمالی آن برای جامعه و بشــریت اشاره 
کردند. نامه ای سرگشاده توسط مؤسسه زندگی آینده منتشر شده و به امضای بیش از هزار نفر 
از جمله ماســک رسیده اســت. افراد در این نامه خواستار این هستند که تا زمان اجرا و ممیزی 
پروتکل های ایمنی مشترک برای طرح های آموزش هوش مصنوعی پیشرفته توسط کارشناسان، 
توسعه آن متوقف شــود. در این نامه آمده است: «سیستم های قدرتمند هوش مصنوعی تنها 
زمانی باید توسعه یابند که مطمئن شویم اثرات آنها مثبت و خطرات آنها قابل مدیریت خواهد 
بــود». در این نامه همچنین خطرات بالقوه برای جامعه و تمدن توســط سیســتم های هوش 
مصنوعی رقابتی در قالب اختلالات اقتصادی و سیاســی شرح داده شده و از توسعه دهندگان 

خواسته شده است تا با سیاست گذاران در زمینه حاکمیت و مقامات نظارتی همکاری کنند.
این نامه در حالی منتشر می شود که نیروی پلیس اتحادیه اروپا (یوروپل) روز دوشنبه به گروهی 
از نگرانی های اخلاقی و قانونی در مورد هوش مصنوعی پیشــرفته مانند چت جی پات پیوســت و 
درمورد سوء استفاده احتمالی از سیستم در تلاش های فیشینگ، اطلاعات نادرست و جرائم سایبری 
هشدار داد.  چت جی پال از زمان انتشار آن در سال گذشته توسط OpenAI با پشتیبانی مایکروسافت، 
رقبا را بر آن داشت تا توسعه مدل های زبان بزرگ مشابه را تسریع کنند و شرکت ها مدل های هوش 
مصنوعی مولد را در محصولات خود ادغام کنند. یکی از ســخنگویان زندگی آینده به رویترز گفت 
که سم آلتمن، مدیر اجرائی OpenAI، این نامه را امضا نکرده است. گری مارکوس، استاد دانشگاه 
نیویورک که نامه را امضا کرده، اظهار کرد که باید سرعت خود را برای توسعه هوش مصنوعی کم 

کنیم تا زمانی که عواقب آن را بهتر درک کنیم زیرا آنها می توانند آسیب جدی به بار آورند.

خبرخوانى


